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 دلالت نهى بر فساد  

 « »منهى عنه«» فساد ،  « نهى »  ،  « دلالت »  توضیح الفاظ عنوان:
 کلمه دلالت: 

  ، خاطر اين ظهور بدوىه  دلالت لفظیهّ است و شايد ب   ،صود از آنمق  كه  شوداز ظاهر اين لفظ استفاده مى
  دلالت  ، آن  از   علماء  مقصود   كه  ست ا  آن  معروف  ولى  ؛اندمباحث الفاظ مندرج نموده   مسئله را در  برخى اين 

 .  باشدمى   مستفاد  «  اقتضاء  » لفظ  از كه است معنائى  بلكه نبوده لفظیهّ

  آيا  محل نزاع اين است كه ،ه آن ب توجّه با  و  باشدبنابراين مراد از » دلالت « خصوص دلالت عقلیهّ مى
 ؟ به دنبال دارد يا خیر   را عنهمنهى فساد  عقلا  شیئى  از نهى

 بلكه   ؛شود   استفاده  لفظى  دلیل   از   نهى  كه  نیست   شرط  ، نهى  در   كه  شودمسئله دانسته مى   و از طرح اين
 چنین   مسئله  اين  در  نزاع  واقع  در   و  كندنمى  تغییر  بحث  ،كنیم   استفاده  نیز  لفظى  غیر  و  لبىّ  دلیل   از   را  نهى  اگر

خاطر همین ه و ب  ؟ باشدنمى   اىزمهملا  چنین  يا   است  عقلیهّ  ملازمه  فسادش  و  شیئ  از   نهى  بین  آيا   كه  است
 .مسئله را در قسم ملازمات عقلیهّ داخل نموديم معنا ما اين

 ادعا: 

  معناى ه  ب  بینّ  ملازمات   نوع  از  مزبور   ملازمه  اى،ملازمه   چنین  ثبوت  فرضر  ب   كه  اندبرخى مدّعى شده
  فساد  بر  التزامى  دلالت ه  ب  كندمى   دلالت  نهى  بر  مطابقى  دلالته  ب  كه  لفظى  ، آنه  ب  توجّه   با   و  است  اخصّ 
ه اراده  عقلیّ   و   لفظیهّ  دلالت  از   اعمّ   معنائى   «   دلالت   »   از   كه  است  صحیح   ترتیب   بدين  و   است   دالّ   عنهمنهى 
 .نمود
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 رد ادعاء:  

عنوان بحث را بدين ترتیب تعمیم دهیم  اشكالى ندارد كه دلالت را اعمّ از دلالت لفظیهّ و عقلیهّ بدانیم و  
 نیز   وى   با   بحث  پس   باشد قائل نیز در ملازمه عقلیهّ قبل از فرض دلالت لفظیهّ التزامیهّ مى  ولى نزاع با اين

 :بگوئیم بايد رو  اين از گرددبرمى عقلى  اقتضاء از  بحث به

معنا با تمام اقوال    باشد چه آنكه اينكه مراد از دلالت در عنوان بحث همان اقتضاء عقلى    ست ا  بهتر اين
 .احتمالات سازش دارد على الخصوص كه بحث شامل هرنهیى بوده اگرچه از دلیل لفظى استفاده نشود و

 بیان صاحب کفایه:  

اقتضاء النهّى الفساد،   :تعبیرى كه مرحوم صاحب كفايه آورده و فرمودهه  عبارت در عنوان بحث را اگر ب
 تبديل   «  اقتضاء  »  لفظ  به  تعبیر  اين  در  را  دلالت  كلمه  ايشان  زيرا    باشدمى  ترمتین  و  ايراد كنیم كلام و تعبیر

  اند همان بیان و عبارتى كه قدماء از اصولیوّن ذكر كردهه  وان بحث را بعن  ما  حال   عین  در  ولى  اندفرموده 
 .باشیم آورده ايشان تعبیر مطابق   را  تعبیرمان و   نموده را  ايشان متابعت  ترتیب  بدين  تا كرده ايراد

 
 


